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پایگاه اطلاع رســانی مقــام معظم رهبــری: حضرت 
آیت االله خامنه ای در پیامی بــه زائران بیت االله الحرام، 
برائــت از مســتکبران و در رأس آن آمریکا را به  معنی 
برائت از مظلوم کشــی و جنگ افــروزی، محکوم کردن 

کانون های تروریسم از قبیل داعش...

گروه سیاســت: نشست خبری عباســعلی کدخدایی، 
سخنگوی شــورای نگهبان، با اصحاب رسانه هم زمان 
با رونمایی از پوســتر همایش ۴۰ ســاله قانون اساسی 
برگزار شــد. عباســعلی کدخدایی در ابتدای نشســت 

خبری خود با خبرنگاران ضمن تبریک...

طبق قانون، دلیل ردصلاحیت
 به خود فرد گفته می شود

معامله قرن 
محکوم به شکست است

عباسعلی کدخدایی:  مقام معظم رهبری:

به خاطر  
این همه نجابت

صفحه آخر پرویز پورحسینى

بررسی سیاست های بررسی سیاست های انتخاباتی انتخاباتی 
اشتباه اصلاح طلباناشتباه اصلاح طلبان  در گفت وگو   با  محمدرضا عارفدر گفت وگو   با  محمدرضا عارف

 در سال های  در سال های ۹۲۹۲ و  و ۹۶۹۶

واکنش مجلس  به یک گزارشحقوق مجلسیان روی سامانه  سازمان اداری و  استخدامی
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 صفحه  ۵

علی لاریجانی: هنوز  درباره حضور در  انتخابات تصمیم نگرفته ام
انفعال انتخاباتی جناح های سیاسی

مصباحی مقدم: معنی ندارد از دیگران خواهش کنیم ما را بپذیرند
جامعه روحانیت درگیر یک تناقض  نقشی
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مقاومت پزشکان علیه 
کارت خوان تا آخرین نفس

آمریکا مجوز فروش 
قطعات هواپیما به ایران

 را صادر کرد

لایحه معلق

«وزیـر  خامـوش»

سرمایه مدنی قوه قضائیه 
فسادزدایی از وفاداری سیاسی

حفــظ  و  سیاســی  ثبــات 
نظــام در حکومت هایــی مانند 
در  کــه  اســلامی  جمهــوری 
معــرض هجمه هــای گوناگون 
خارجی هســتند، به مســئله ای 

حیاتی تبدیل می شود؛ اما اهمیت ثبات حکومت، 
آســیب هایی هم دارد که مهم ترین آنها این است 
که برخی پشــت نقاب وفاداری سیاسی به «نظام 
سیاســی و هســته های اصلــی قــدرت»، خود را 
مجــاز به هرگونه اقدام افراطــی بدانند. در چنین 
فضایی، رویه چنین می شــود که مثلا سخت گیری 
غیرقانونی از ســوی آنها نســبت بــه منتقدان و 
روشــنفکران اعمال می شــود؛ تا جایــی که حتی 
می توانــد بــه پرونده ســازی حقوق بشــری علیه 
جمهوری اســلامی و بدبینی جوانان به حکومت 
بینجامد. «برای صیانت از نظام، با شدیدترین وجه 
با... برخورد می کنم» به اصلی ترین مستمســکی 
تبدیل می شــود تا خود را در اصطــلاح «آویزان» 
حکومت کنند. در چنیــن حالتی، هویت این افراد 
با هویت نظــام یکی تلقی شــده و در دراز مدت، 
حکومــت از برخورد با فســاد های اینهــا ناتوان 
می شــود و چنین اســت که فســاد می تواند تا بن 
دندان سیستم نفوذ کند. به تدریج این افراد دارای 
چنان حصــنِ  حصینی می شــوند که خــود را از 
هرگونه پاسخ گویی و حسابرســی فارغ می دانند. 
حکومــت به ملک طلق خاص تبدیل می شــود و 
کشور را از آنِ خود می پندارند. در پی این اقدامات 
و موضع گیری های به ظاهر انقلابی و شدید، فساد 

مالی و اداری جریان می یابد. 
این وضعیت، مبتنی بر نظریه ای ضمنی است 
که می توان آن را «فساد در ذیل وفاداری سیاسی» 
نامیــد. تجرید نظــری به ما کمــک می کند درک 
ریشــه ای تر و عمیق تری از مبارزه با فســاد داشته 
باشــیم و نظریه ثبات در جمهوری اســلامی را از 
ایــن پدیده پالایش کنیم. اصلاحاتی که رئیس قوه 
قضائیه آغاز کرده اســت، می تواند مبتنی بر درک 
نظری از ویژگی های نظام سیاســی باشد و به این 
امر تصریح کند که فســاد مالــی را ذیل وفاداری 
سیاســی نمی پذیرد. این درک نظری مبتنی بر این 

فرض است که فساد ذاتا سیاسی است. 
اگر سابقه برخوردهای «قضائی» در جمهوری 
اســلامی با این رویکرد بررسی و شواهد آن در ۴۰ 
ســال جمع آوری شود، مشاهده می شود آیا نظریه 
ضمنی «فســاد در ذیل وفاداری سیاسی» جریان 
داشــته اســت یا خیر؟ همچنین این شواهد نشان 
می دهد ســهم این نظریه ضمنی در پرونده سازی 
حقوق بشــری علیه جمهوری اسلامی چقدر بوده 
است؟ در صورتی که شواهد، مکرر و متعدد باشد، 
آن زمان اســت کــه می توان در سیاســت گذاری 
قضائی، تجدیدنظری اصولی روا داشــت. پیش از 
این، در نوشــته ای دیگر به ضــرورت مبانی نظری 
برای سیاســت گذاری قضائی اشــاره کرده بودم؛ 
این یکــی از ابعاد آن اســت. مطالعه دقیق تر آن 
است که پایگاه، خاستگاه و احیانا طبقه اجتماعی 
و فکــری قضات بررســی شــود؛ ســهم قضات 
شهری و روستایی، پیشــینه تحصیلی آنان، میزان 
تأثیرپذیــری آنها از نیروهــای مختلف و... . در این 
صورت، مشخص می شود مثلا حکم قاضی درباره 
موتورسواری زنان، ناشــی از زندگی مدنی اوست 
یــا «زندگی فقهــی» وی؟ یا حکــم قاضی درباره 
یک خبرنگار، ناشــی از «زندگی سیاســی» اوست 
یا درک او از وضعیت جمهوری اســلامی در افکار 
عمومــی؟ به این ترتیب، محتملا می تــوان به این 
نتیجه رســید که قوه قضائیه در ســال های دور و 
نزدیک دچار چــه نوع دگردیســی از حیث منابع 
انســانی شــده اســت؟ همین امر درباره مقامات 
قوه مجریه و مقننه نیز صادق اســت. درباره قوه 
مقننه، برای مثال، پرســش اساســی این است که 
نوع انتخابات مجلس به تدریج چه قشر اجتماعی 
را بر قوه مقننه حاکم می کند، چه طبقه اجتماعی 
جدیدی می آفریند و نقش آن در کاهش یا افزایش 
فســاد چیســت؟ برخورد با فســاد بایــد بر چنین 
تحلیل های نظری استوار باشد تا بتوان به ریشه ها 

پرداخت....

سرمقاله

کیومرث اشتریان . استاد دانشگاه تهران

ادامه در صفحه  ۴

حرف اول

«قربانی»؛ سنتی دینی 
با  کارکردهای مختلف 

جریان منتهی به شــکل گیری عید 
قربان هرچه باشــد و خاستگاه آن 
هر تحلیلی داشــته باشــد، نتیجه 
آن به ســنتی ختم شــده است که 
یکی از پیامدهایش کاســتن از رنج 
برخی انســان ها از یک ســو و تقویت روابط انسانی و 
اجتماعی از سوی دیگر است. این سنت بر رؤیاگونه ای 
استوار اســت که قرآن می گوید بر پیامبر خدا حضرت 
ابراهیم (ع) حادث شد و او از آن تلقی به یک حکم الهی 
کرد و آن گاه با فرزندش در میان گذاشت و به گفت وگو 
پرداخت؛ چراکه رأی وی را می خواســت «فَانظُرْ مَاذَا 
تَرَى» تا فرجام آن را رهاوردی دوسویه بنامد.از تحلیل 
ایــن واقعه و پــاره ای ابهام هــا و چالش های عصری 
می گذرم و فقــط به این واقعه از منظــر کارکردگرایی 
انسانی اشاره می کنم؛ اما معتقدم پرونده این واقعه را 
باید کماکان گشوده دید، چراکه مانند بسیاری از آموزه ها 
و وقایع بازتاب یافته در متن اسلامی مسلمانان، نباید به 
ختم آنها حکم داد و از نگاه های عصری جلوگیری کرد. 
واقعه قربان و قربانی را مســلمانان می توانند مدیریت 
کرده و آن را در جهان جدید به یک سنت با کارکردهایی 
مانند گذشتن از سرمایه های مالی در راستای کاستن از 
رنج انســان ها و جلوگیری از گسســت های اجتماعی 
تبدیل کنند. سنت قربانی کارکردهایی از جنس فردی و 
اخلاقی و کارکردهایی از جنس اجتماعی و انسانی دارد 
کــه پرداختن به همه آنها در ایــن فرصت نمی گنجد.
کاســتن رنج فقر از جامعه انســانی: در منابــع روایی 
اســلامی ضرورت قربانی کردن کــه پیامد حداقلی آن 
بهره مندی فقراســت و از زبان پیامبــر این گونه بازتاب 
یافته اســت: «من کان له ســعه و لم یضحّ فلا یقربن 
مصلانا/ کســي کــه مال داشــته اما قربانــي نکند به 
مصلای ما نزدیك نشــود» یا در سخنی دیگر شرارت و 
اهل خیر بودن یک مســلمان را بــه قربانی گره می زند: 
«خیار امتي یضحون و شــرار امتي لایضحون/ بهترین 
امت من کساني هســتند که قرباني مي کنند و بدترین 

امت من کساني هستند که قرباني نمي کنند».

على شفیعى . پژوهشگر

ادامه در صفحه  ۲

یادداشت

در سوگ شمس الدین وهابی
 شمسى که مى شناسیم 

بــرای ما کــه در زمانه خبرهــای بد زندگی 
می کنیــم، رفتن ها و آمدن ها بهت آور نیســت. 
ایــن رنــج رفتن هــا اســت که گاهی ســخت 
و طاقت فرســا می شــود؛ رنجــی کــه می آید، 
می نشــیند، بساط می کند و نمی رود؛ مانند رنج 

رفتن شمس.
خوانــدم،  را  دوســتانش  رنج نامه  هــای 
یک به یــک و با دقت. همه از رنج رفتن و اندوه 
نبودنش نوشته بودند. او را به بهترین شیوه  ها 
و صفــات خوانده بودند؛ نــه از آنها که تا یکی 
مــی رود، عزیز و گرامی شــمرده می شــود؛ به 
سبکی که انگار همیشه جمعی به صفات نیک 
او مشــغول بوده و او بــه ترتیب و تربیت خود 

مشغول.
شــمس از پیکــره و تصویــری هماهنگ و 
موزون در بین اطرافیانــش برخوردار بوده، به 
قدری که انــگار نه انگار در این ســال ها بارها 
نقش و موقعیت عوض کرده اســت. چه آنها 
که شمس استاد را می شــناختند، چه آنها که 
شمس نماینده، چه شمس هم حزبی، شمس 
اتحادی، شــمس رزمنده،  مشارکتی، شــمس 
شمس اصلاح طلب، همگی او را با یک چهره 
توصیف کرده اند. نقابی نداشــته، کلاه دیگری 
را برنداشــته و رنگ به رنگ نکرده و یک دست 

مانده است.
در ســوگ نامه های رفقا، آشنایان، شاگردان 
و هم حزبی هــا، او بیش از همه به مردم داری، 
شــجاعت، اخلاق، اصولگرایــی، ایمان، تعهد 
و روحیــه تشــکیلاتی و عدالت خواهی تصویر 
شده است؛ تصویری که منسجم است، پراکنده 
نیســت، چپ و راست نمی شــود، اصیل است 

و اصالــت دارد، منفعت طلبی را به رســمیت 
نمی شناســد و اخلاق مدار صلح طلب اســت. 
غیر از این نیســت که در زمانه مــا، همه اینها 
به یک بــاره در فــرد، حزب و جناحــی موجود 
نیســت. بیهوده نیست که بسیاری او را «الگو» 
نامیده انــد و رنــج رفتنــش را اندوهــی بزرگ 

شمرده اند.
نداشت،  که می شناسیم حاشــیه  شمســی 
بی تاب شــهرت نبود و جدیتش در کار حزبی و 
مراقبتش از تشکیلات، بر آرام و قرارش افزوده 
بود. بــرای او مطلوب، اخلاق بود و در ســیاق 
سیاست ورزی، عالم بی عمل نبود. ثروت، قدرت 
و شــهرتش هرگز موجب حیرت دیگران نشد؛ 
اصل را بر طی کردن مسیر دشواری ها گذاشته و 
امیدوار بود. توجه و عقلانیتش او را شــمس تر 

کرده و برایش اسباب احترام و آبرو بود.
شمس ما، نه در ساحت حزب و نه در سپهر 
سیاست، فردمحور و جزم اندیش نبود و همین 
است که او را اصلاح طلب اصولگرا می دانیم. 
زمیــن و زمان بــه هم می آمــد، او راه و روش 
صلح و مدارا را فدای هیچ نتیجه ای  نمی کرد.

ایــن  کمیــاب  همــان  بی ادعــا،  شــمس 
روزهاســت؛ همان که باید بارها مرورش کنی. 
مرثیه هــا را که می خوانم، انــگار همان روایت 
مولاناســت کــه «شــمس تبریزی بــه دورت 
هیچ کس هشیار نیست» وگرنه مرگ که وکیل و 
وزیر و ارباب و رعیت نمی شناسد؛ این رنج رفتن 
هشیار زمانه اســت که تلخ و گزنده می نماید. 
رنج نبودن انســان ها به اندازه شهرت و ثروت 
و قدرتشــان نیست، به اندازه اخلاق، ادب، آبرو 
و آدابی اســت که از خود به نشانه می گذارند. 
حالا این رنج رفتن شــمس است و میراثی که 
کاش فقــط در مرثیه هــا و ســوگ نامه هایمان 

نماند.
از پی شــمس حق و دین دیده گریان ما/ از 

پی آن آفتاب است اشک چون باران ما

یادداشت

او در شب مشعرالحرام از میان ما رفت
 در غروب شمس الدین

نیمــی از بهترشــدن زندگی مــان را مدیــون 
آدم هایی هســتیم کــه زندگــی باورمندانه ای را 
در خفــا پیــش گرفتنــد و اکنــون در قبــر بدون 

بازدیدکننده ای، آرام گرفتند. جرج الیوت
شمس یکی از این آدم ها بود.

مــن تــا قبــل از مجلــس ششــم او را ندیده 
بودم. هر دو عضو کمیســیون اقتصادی شــدیم؛ 
کمیســیونی کــه بعدها دوســت و دشــمن او را 
تقدیــر کردند. در این کمیســیون بود کــه قانون 
مالیات ها اصلاح شــد و قانــون تجمیع عوارض، 
قانون جذب سرمایه گذاری خارجی، قانون ساختار 
نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی نوشــته شــد و 
شمس در همه آنها نقش تعیین کننده ای داشت. 
او رئیس کمیســیون مشترک تدوین قانون ساختار 
نظام جامع رفاه بــود و اگر ویژگی های اخلاقی او 
نبود، بعیــد می دانم این قانون تصویب می شــد. 
ســبک او در بررســی این قانــون نیز اگــر نگویم 
بی نظیــر بود، بدون تردید انگشت شــمار اســت. 
او لایحــه پیشــنهادی دولت را بــه چیزی حدود 
۶۰ موضــوع تفکیک کرد و به کمک کارشناســان 
مرکز پژوهش های مجلــس، نظر تعداد زیادی از 
کارشناســان و اندیشــمندان حوزه رفاه اجتماعی 
را دربــاره ایــن ۶۰ موضوع که باید بــرای هریک 
تصمیم گرفته می شد، جمع آوری کرد. بر پایه این 
کار بی بدیل بود که امــکان همفکری و هم گرایی 

درباره یک قانون مادر به وجود آمد.
رئیــس کمیتــه تحقیق و تفحص چای شــد و 
مجبور شــدیم در دریایی از اسناد غوطه ور شویم. 
از مشــکلات روز صنعت چای شــروع کردیم؛ اما 
برای یافتن پاسخ مجبور شدیم به کاشف السلطنه 
چای و عصر قاجار برگردیم. به یمن آن کار عمیق 

و وسیع، موفق شــدیم در مجلس ششم سیاست 
جدیدی مصوب کنیم که سفره رانت خواری برخی 
از گروه ها جمع شــد. بر پایه این سیاســت جدید، 
واردات چــای آزاد شــد و حمایت از کشــاورزان 
ادامه می یافت؛ اما دیگر دولت چای خشــک را از 

کارخانه های چای نمی خرید.
هنگام بررسی بودجه، در یک روز پنج پیشنهاد 
او بــه تصویب اکثریــت مجلس رســید. مرحوم 
محمد رشــیدیان پیش ما آمــد و گفت من به یاد 
ندارم نماینــده ای این قدر پیشــنهاد بدهد و همه  
آنها رأی بیاورد. اعتماد این چنینی به او، محصول 
صداقت بی مثالش بود. هیچ کس نمی  توانست در 
صداقت و سخت کوشــی همه جانبه  او شکی به 
خود راه دهد. هرگاه سخن می گفت، مخاطب باور 
داشــت از ســر ایمان و صداقت سخن می گوید و 
تا عمق مسئله را نیافته است، راه حلی نمی  دهد.

می توانم درباره تجربه ســایر کارهای مشترکی 
که داشــتیم، بیشــتر بنویســم؛ اما دیدم آنچه در 
بالا نوشــتم و آنچه می توانم درباره سایر کارهای 
شــمس بنویســم، خواننــده را از واقعیــت دور 
می کند. برخی از آدم ها را نمی  توان توصیف کرد؛ 
مثل یک احساس هســتند، باید آنها را درک کنی، 
با تجربه کردن شناخته می شوند. بعضی ها گرمای 
وجودشــان را فقط باید حس کــرد، نمی  توانید با 
خواندن و نوشتن آنها را درک کنید، مانند کاری که 
شمس تبریزی با مولانا کرد؛ اینها از جنس نورند. 
باید با شــمس وهابی زندگــی می کردی تا عمق 
معنای «چو بید بر ســر ایمان خویش می لرزم» را 

بفهمید.
برای کاری دوســتان پیشــنهاد دادند  شمس 
هیچ یــک را نپســندید و گفــت در دوســتی کــم 
نگذارید، رفاقت مثل لوطی گری است، خرج دارد. 
در دوســت و رفیق داشــتن کم از احمد بورقانی 
نداشت؛ اما از همه دوستانش، ایمانش و وفاداری 
به مردم به او نزدیک تر بودند و در دوســتی با این 
دو، هیچ کم نگذاشت؛ هر چه داشت، عرضه کرد.

 احمد میدرى نسیم چالاکى

ادامه در صفحه ۲

با نهایت تأسف و تأثر درگذشت   مرحوم سید شمس الدین وهابى 
 را به اطلاع اقوام، دوستان  و آشنایان محترم مى رساند.

به همین مناسبت مجلس ختمى روز دوشنبه 98/05/21 از ساعت 
16 تا 17:30 در مسجدنور تهران واقع در میدان فاطمى برگزار مى شود.

از طرف خانواده، بستگان و دوستان

خانواده محترم مرحوم شمس الدین وهابى 
مصیبت وارده را صمیمانه تسلیت عرض  مى کنیم. از خداوند سبحان 
براى آن مرحوم علو درجات و براى شما و سایر بازماندگان صبر و اجر 

آرزومندیم. 
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در گفت وگو با عضو ارشد
 تیم مذاکره کننده خرید هواپیماهای جدید
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